
  

  

  

  

  1اي منسوب به ابو سعيد ابوالخير معرفّي قطعه

  

   2زاده بديعدكتر محمد شاه

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

  3شهريالسادات هاشمياناعظم

  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد دانشجوي دكتري

  

 چكيده

هاي چهارم و پنجم هجـري  صوفي و عارف نامدار سده ،بوالخيراز زمان درگذشت ابوسعيد ا

ها  اند كه در تعداد آن ها بعد اشعاري در قالب رباعي و قطعه به او منتسب كردهتا قرن ،قمري

بـه دليـل تأثيرگـذاري    محقّقان و صحت انتساب اشعار به او اختلاف نظر جدي وجود دارد. 

آوري اشـعار  فكري متصوفه داشته است، در پي جمع هايبسيار زيادي كه ابوسعيد بر جريان

داران او اشـعاري را بـه نـام او ثبـت     اند. در دوران مختلف مريدان و دوستو اقوال او بوده

  ها به ابوسعيد شك كرد.اند كه بايد در صحت انتساب بيشتر آن كرده

كايات عوفي ثبت شود كه گويا اولين بار در جوامع الحاي بررسي مي در اين جستار قطعه

شده و پس از آن در چند متن ديگر نيز وارد شده است؛ در تمام متوني كه اين قطعة وجـود  
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 دارد، سرايندة آن ناشناس است.

مكتـوب در اوايـل قـرن هشـتم      -مجلـس   900هاي انجام شده در جنگ خطيّ  با بررسي

سعيد ابوالخير ممكن به و با دلايلي كه ارائه خواهد شد، انتساب قطعة مزبور به ابو -هجري 

  رسد. نظر مي

  

  هاي كليدي واژه

 مجلس، قطعة ناشناس، ابوسعيد ابوالخير، شعر 900جنگ 

  

  مقدمه

اي منسوب به ابوسعيد ابوالخير است در واقع به بررسي دلايل در اين مقاله كه با عنوان قطعه

با منابع و ذكر منسوب به ابو سعيد است  كه و شواهدي جهت اثبات قطعه شعري مورد نظر

  ايم. اي را تحليل و بيان نموده مستنداتي از بزرگان ادب فارسي دلايل منتج و بررسي شده

ابوسعيد ابوالخير از بزرگان بنام تصوف و عرفان است كه هم در دورة خود و هم پـس از  

هـايي  هاي مختلف بـا داسـتان  است. شرح زندگاني او در كتابها بودهآن، نامش بر سر زبان

وي  نفحات الانـس آميخته كه بعضاً تحت تأثير نام بزرگ او به وجود آمده است. جامي در 

الخير ناميده و از او با القاب سلطان وقت، جمال اهل طريقـت و مشـرف   االله ابن ابيرا فضل

 ).305: 1386القلوب ياد كرده است (جامي، 

هـ.ق. در ميهنه (مهنه)  357در  در تاريخ و محل تولّد و وفات او اتّفاق نظر وجود دارد. او

هـ.ق. در شب جمعـه و در همـان ميهنـه در     440از روستاهاي خاوران متولّد شد و در سال 

). محمد بن منور نيز تـاريخ  603: 1372؛ صفا، 2: 1334؛ ابوالخير، 312: همانگذشته است (

د، قـدس االله  ولادت شـيخ مـا ابوسـعي   «ولادت و درگذشت او را اين گونه بيان كرده اسـت:  

(منـور  » روحه العزيز، روز يك شنبه غرةّ ماه محرّم سنة سبع و خمسين و ثلاثمائه بوده است
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نيز مدت عمر شيخ ما، قدس االله روحه العزيز هزار ماه بوده است « مقدمه). 16: 1366ميهني، 

  مقدمه). 5-6: همان(» و آن هشتاد سال و سه سال و چهار ماه باشد

سخنان منظوم ابوسعيد قطعه و بيت پراكنده را به نام ابوسعيد در  78و  رباعي 720نفيسي 

گونه كه خود او نيز در مقدمه اشاره كرده است، بسياري است؛ همانآوري كردهجمع ابوالخير

هـا بـه نـام    هاي منسوب به ابوسعيد به ديگران نيز انتسـاب دارد. بعضـي از ربـاعي   از رباعي

داالله انصاري، مولانا، بابا افضل كاشاني، نجم الدين كبـري و ...  افرادي چون خيام، خواجه عب

، بـه نقـل از ابـوالخير   است كه با ابوسعيد فاصلة زماني چنداني ندارند (نفيسـي  نيز ثبت شده

نوشته  سخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير) اما طبق يادداشتي كه گلچين معاني بر 61-54: 1334

ها به نام شاعران عهد صفويه چون غزالي مشـهدي، شـكيبي   است، حتيّ بعضي از اين رباعي

  ).42: 1384اصفهاني، محوي همداني و ... نيز ثبت شده است (گلچين معاني، 

طبق دلايل و مطالبي كه به بررسي آن پرداخته خواهد شد شاعر بودن ابوسعيد ابوالخير بـا  

تـوان گفـت در   ه اينكه مياي منسوب به وي بسيار محتمل است از جملگرفتن قطعه در نظر

ها براي انتسـاب اشـعار بـه    ، منابعي را كه از آنسخنان منظوم ابوسعيد ابوالخيرپايان كتاب 

هـاي صـورت گرفتـه    است مطالبي بيان گرديده است اما طبق بررسيابوسعيد بهره برده شده

است، نكـرده   هايي كه گلچين معاني به نام شعراي صفويه به بعد آوردهذكري از منبع رباعي

ها به ابوسعيد از توان اين گونه نتيجه گرفت كه مصحح اين كتاب در انتساب آناست اما مي

است زيرا گلچين معاني بسياري از اشعار مورد نظر را در ديوان شعراي منابع متأخرّ بهره برده

اني ، ابوسـعيد را از جملـه كس ـ  اما شفيعي كدكني بر خلاف نفيسـي  دورة صفويه يافته است

شفيعي كدكني به نقـل از منـور   ( هاي بزرگ هستنداند اما صاحب ديوانناميده كه شعر نگفته

). هم در اسرار التوحيد و هـم در حـالات و سـخنان ابوسـعيد ابـوالخير      105: 1366ميهني، 

 حكايتي موجود است مبني بر اين كه ابوسعيد در جواب نامة شخصي به نـام حمـزه التـراب   

  تاده است:بيت زير را فرس
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  چون خاك شدي خاك تو را خاك شـدم 

  

  چون خاك تو را خاك شـدم پـاك شـدم     
  

 )79: 1366ابوروح، ؛ 105: 1366(منور ميهني،  

  محمد بن منور اشعار ابوسعيد را محدود به تك بيت بالا و رباعي زير دانسته است:

ــا بــه زمــين خــابران خــاري نيســت   جان

ــرا    ــو م ــال ت ــوازش جم ــف و ن ــا لط   ب

  

  با من و روزگار مـن كـاري نيسـت   كش   

  در دادن صـد هــزار جــان عــاري نيســت 

 )105: 1366(منور ميهني،                          
  

محمد بن منور بعد از ذكر رباعي بـالا، توضـيحاتي را مبنـي بـر ايـن كـه ابوسـعيد شـعر         

وشـت  در همه عمر او الّا اين يك بيت كه بر پشت رقعة حمزه ن«است: گفته اضافه كرده نمي

و اين دو بيت كه هم شيخ فرموده است: جانا به زمين خابران ... بيش از اين، او نگفته است. 

» ديگر هر چه بر زفان او رفته است همه آن بوده است كه از پيران خويش يـاد كـرده اسـت   

  ).202-203: همان(

زنـدگي   كه در بر دارنـدة  -ابو روح نيز در كتاب خود حالات و سخنان ابو سعيد ابوالخير

مـا هرگـز شـعر    « پس از نقل حكايت بالا از قول ابوسعيد گفته اسـت:  -نامة ابوسعيد است 

ابـو  »(ايم؛ آن چه بر زبان ما رود گفتة عزيزان بود و بيشتر از آن پير ابوالقسم بشـر بـود  نگفته

 ). شفيعي كدكني با اعتماد بر گفتة ابو روح و محمد ابـن 79: 1366روح به نقل از ابوسعيد، 

  ها رفت.منور جمع اشعار ابوسعيد را يك رباعي و يك تك بيت دانسته است كه ذكر آن

كوب از ديگر محقّقاني است كه به شاعر بودن ابوسعيد اعتقاد داشته است؛ او فرض زرين

مندي او به شعر و استواري اشعاري كه بـه تصـريح بـه او    شاعري ابوسعيد را به دليل علاقه

ها را بـه   داند و اين روايات را محلّ ترديد دانسته، ساختن آنبعيد نمي نسبت داده شده است

قصد تنزيه ابوسعيد از شاعري بر شمرده است زيـرا احفـاد و اقـوام شـيخ آن را در شـأن او      

  ).266و  143: 1362اند (زرين كوب،  دانسته نمي

اي ده است. ادلهحق ضعيف خوان شفيعي كدكني در نفي شاعري ابوسعيد، ادلّة نفيسي را به
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هـا يـا از   مبني بر اين كه نام دشت خاوران در چند رباعي دلالـت بـر ايـن دارد كـه ربـاعي     

امـا متأسـفانه   ) 113: 1366(شفيعي كدكني به نقـل از منـور ميهنـي،    ابوسعيد است يا انوري 

اي به ابوسـعيد، بـي پاسـخ    گفتة ديگري از نفيسي را كه دليلي است بر صحت انتساب قطعه

گذاشته است. نفيسي در مقدمة كتاب خود با ذكر دلايلي كه در پي اثبات شاعري ابو سـعيد  

عين القضات همداني با ذكر نام ابوسـعيد بـه    تمهيداتكند كه در  اي اشاره مياست به قطعه

  ثبت رسيده است:

  اي دريغا جان قدسـي كـز همـه پوشـيده اسـت     
  

  

 ـ       تبس كه ديدست روي او يا نـام او بشـنيده اس
  

  هر كـه بينـد در زمـان آن حسـن او كـافر شـود      
  

  

  شريعت كفر ما ببريده اسـت كـون   كين دريغا اي  
  

  و كان بر هم زن و از خود برون شـو يـك رهـي   
  

  

  كين چنين جان را خدا از دو جهان بگزيده اسـت   

 )110: 1334ابوالخير،  نفيسي به نقل از(            
  

الخيـر  از شيخ ما بوسعيد ابي«لا در تمهيدات گفته است: عين القضات قبل از نقل ابيات با

: 1377(عـين القضـات،   » فرمايـد  گويد و چه خوب مـي بشنو كه چه مي -رحمه االله عليه  -

هــ.ق.   521) و پس از اين به نقل سه بيت بالا پرداخته است. تـاريخ تـأليف تمهيـدات    155

به وجود فاصلة زماني كمتر از يـك   ). با اين حساب با توجه17: 1377است (عين القضات، 

و  )هــ.ق.  521( تمهيـدات تـا تـأليف    )هــ.ق.  440سال) از درگذشت ابوسـعيد (  81قرن (

توان قاطعانه انتساب قطعة مذكور را به ابوسعيد انكـار  نمي تمهيداتتصريح نام ابوسعيد در 

هـ.ق.) و حالات  574از دو كتاب اسرار التوحيد ( تمهيداتكرد. ضمن اين كه تاريخ تأليف 

كه از منابع اوليه دربـارة   -هـ.ق. كه تاريخ درگذشت كاتب آن است)  541و سخنان (قبل از 

اقدم است. البتّه شفيعي كدكني در جاي ديگري با تكرار گفتة زرين كوب  -ابوسعيد هستند 
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اما اين مسأله كه بوسعيد جز ايـن نمونـه (مـراد همـان ربـاعي و تـك بيـت اسـت)         «گويد: 

كه مؤلّفان مقامات شيخ  -شعرهاي ديگري نيز سروده باشد احتمال دوري نيست. خاندان او 

شـفيعي  (» اند مرتبة روحاني نياي خويش را فراتر برنـد با انكار شاعري او خواسته -اند بوده

احتمال اين نيـز هسـت كـه بوسـعيد     «كند: مقدمه). او در ادامه اضافه مي 43: 1386كدكني، 

اند تا بوسعيد در شمار شاعران قـرار  ري نيز داشته است كه اينان منكر آن شدهشعرهاي بيشت

  (همان).» اند دانسته نگيرد كه شاعري را دون شأن او مي

رسد نه اين ادعا كه ابوسعيد در گفتار خود فقط بـه نقـل اشـعار     با اين تفاصيل به نظر مي

نسروده است درست باشـد و   است و خود جز يك رباعي و تك بيت چيزيديگران پرداخته

  اند.ها پس از او زيستهخصوص شعرايي كه قرن نه منتسب كردن اشعار ديگران به ابوسعيد به

 -مكتوب در اوايل قرن هشتم هجري  -مجلس  900اي چهار بيتي در جنگ خطيّ قطعه 

طعه ها سرايندة آن ناشناس است. اين قو چندين متن كهن ديگر موجود است كه در تمام آن

قـال  «اي سه بيتي آمده كه آن نيز ناشـناس اسـت و ذيـل عنـوان     پس از قطعه 900در جنگ 

به آن مرتبط شده است؛ يعني به نظر كاتـب  » ايضاً«موجود است و با  900در جنگ » الحكيم

سرايندة هر دو قطعه يك نفر است. با دلايلي كه به آن خواهيم پرداخت ظنّ احتمال انتساب 

  به ابوسعيد محمل بحث و بررسي خواهد بود. قطعة چهار بيتي

  :900قطعة چهار بيتي ناشناس و محتمل الانتساب به ابوسعيد ابوالخير در جنگ 

  سه بيت آورده است:» قال الحكيم«ذيل  900جنگ  498كاتب در برگ 

  فزون ز توشه شكر پـوره بـار خـر باشـد    

  اي داردهر آن كه توشـه روزي و گوشـه  

  كله به دست آريزيادت از سرت ار يك 

ــرون ز گوشــه بهشــت ارم ســقر باشــد     ب

  راسـتي ملـك ملـك بحـر و بـر باشـد       به

  به خاك پاي قناعـت كـه دردسـر باشـد    
  

  )498: 14017ء، ه الشعراالشعراء و تذكر (سفينه

و بعـد  » ايضـا «از حكيمي كه سرايندة قطعة بالا و ناشناس است، چهار بيت ديگر نيز ذيل 
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  ت:از قطعة بالا موجود اس

ــد   ــيم و زر باشـ ــه سـ ــزي كـ   از عزيـ

ــوزان    ــش سـ ــدبير آتـ ــه تـ ــس بـ   پـ

ــرون  ــنگ بــ ــان ســ ــد از ميــ   آورنــ

ــد  ــي افتــ ــپي زنــ ــف روســ   در كــ
  

  جــــايش انــــدر دل حجــــر باشــــد  

ــد   ــذر باشـ ــر حـ ــو بـ ــه از آن ديـ   كـ

ــره   ــق بهـ ــدان خلـ ــا بـ ــدتـ   ور باشـ

  تـــر باشـــدكــه از آن ســـنگ ســخت  
  

هاي ديگر د. در قسمتچهار بيت بالا در قافيه و رديف با سه بيت قبل از خود تناسب دار

كاتب تناسب وزن، قافيه، رديف و ... التزام نكرده اسـت كـه بتـوان گفـت دليـل       900جنگ 

پشت سر هم قرار گرفتن دو شعر مذكور التزام كاتب در آوردن اشعاري در تناسـب بـا هـم    

» قال الحكيم«باشد؛ يعني به زعم كاتب، چهار بيت مذكور از سرايندة سه بيتي است كه ذيل 

به سه بيت قبل و سرايندة آن مرتبط كرده اسـت.  » ايضا«آمده است زيرا اين چهار بيت را با 

همين چهار بيت را عوفي در جوامع الحكايات با اختلافي اندك به شرح زيـر آورده و گفتـه   

  آن را سروده است:» لطيف طبعي«

ــد   ــيم و زر باشـ ــه سـ ــزي كـ   آن عزيـ

ــوزان    ــش سـ ــأثير آتـ ــه تـ ــس بـ   پـ

ــار   ــنگ خـ ــدش ز سـ ــرونآورنـ   ه بـ

ــد  ــي افتــ ــپي زنــ ــف روســ   در كــ

  

ــر باشـــــد     جـــــاي او در دل حجـــ

ــد   ــذر باشـ ــر حـ ــو بـ ــه از او ديـ   كـ

  ور باشــــد تــــا از او خلــــق بهــــره

  تـــر باشـــد كــه از آن ســـنگ ســخت  

  )270-271: 1386(عوفي،                         

هاي خـود را در  ابيات بالا در جوامع الحكايات در بين حكايت بخيلي آمده است كه درم

  كرد.ندوخت و خرج نمياكيسه مي

نيز چهار  -قرن هشتم هجريكتابي مربوط به -رياض الملوك في رياضيات السلوك در 

  به اين صورت آمده است:» بزغاله با روباه«لاي حكايت در لابهبيت مذكور 

ــد   ــيم و زر باشـ ــه سـ ــزي كـ   شــــدجــــايش انــــدر دل حجــــر با    از عزيـ



 1395 زمستان، دوم فارسي، سال اول، شمارهمتون نظم و نثر  شناسي پژوهشنامه نسخه  /  86

 
ــس بــ ـ ــوزان ه پـ ــش سـ ــدبير آتـ   تـ

ــرون   ــاره بـ ــنگ خـ ــدش ز سـ   آورنـ

  

ــو  ــه از آن ديـ ــركـ ــذر بـ ــد حـ   باشـ

  تـــر باشـــد كــه از آن ســـنگ ســخت  

  )161: 1335(نخجواني،                           
  

سه بيت از قطعـة مـذكور آمـده كـه     » للّه در قايله«در سفينة شمس حاجي نيز ذيل عنوان 

  مصحح بيت ديگر (بيت دوم) را از سفينة شعرا به سه بيت ديگر افزوده است:

ــه ســ ـ ــزي كـ ــداز عزيـ   يم و زر باشـ

ــوزان   ــش سـ ــدبير آتـ ــه تـ ــس بـ   (پـ

ــرون   ــاره بـ ــنگ خـ ــدش ز سـ   آورنـ

ــد  ــي افتــ ــپي زنــ ــف روســ   در كــ

  

  جــــايش انــــدر دل حجــــر باشــــد  

ــد)  ــذر باشـ ــر حـ ــو بـ ــه از او ديـ   كـ

  ور باشــــد تــــا از او خلــــق بهــــره

  تـــر باشـــدكــه از آن ســـنگ ســخت  

  )267: 1390(شمس حاجي،                      
  

جنگي قديمي و بـي تـاريخ بـه شـمارة      -نمونة نظم و نثر علاوه بر اين، قطعة مذكور در 

كه به اهتمام حبيب يغمايي و با مقدمة ايـرج افشـار    -كتابخانة مركزي دانشگاه تهران  2449

  ).112: همان( به چاپ رسيده است، ذيل ناشناس آمده است

كايـات  ترين متني كه به چهار بيت بـالا اشـاره داشـته، جوامـع الح    رسد قديميبه نظر مي

ق. كتابت شده است. گويندة اشعار فـوق هـم در جوامـع     هـ. 630عوفي است كه در حدود 

الحكايات و هم در متون ديگر ناشناس است. شعر در هـر متنـي بـا تغييراتـي در واژگـان و      

، صاحب تمام اشـعار يـك نفـر    900است. با توجه به گفتة كاتب جنگ تعداد مصارع همراه بوده

نام حكيم ياد كرده است؛ در واقع رمزگشايي از سرايندة چهار بيـت (از عزيـزي   است كه از او با 

كه ...) در گرو شناخت حكيمي است كه سه بيت به نام او ثبت شده و چهار بيت ديگـر پـس از   

و ديگـري  ) 1(»شيخ سـعدي راسـت  «، دو قطعه يكي ذيل 900جنگ  497آن آمده است. در برگ 

  ت كه در ديوان سعدي نيز وارد شده است:به شرح زير موجود اس» وله«ذيل 

ــت    ــاقي اس ــداي ب ــفت خ ــت ص   و آن را كـــه خـــداي بـــر گزينـــد       رحم
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ــد   ــا نباشـ ــاي مـ ــرم و خطـ ــر جـ   گـ

  

ــيند   ــا نشـ ــو در كجـ ــو تـ ــس عفـ   پـ

  )823: 1362سعدي، (                       

  و:

ــب   ــة غيـ ــه از خزانـ ــي كـ   اي كريمـ

  دوســـتان را كجـــا كنـــي محـــروم   

  

ــور داري     ــه خـ ــا وظيفـ ــر و ترسـ   گبـ

ــ ــر داري   ت ــن نظ ــمن اي ــا دش ــه ب   و ك

  )49: 1374، همان(                          
  

آمده است و كاتب » قال الحكيم« سه بيت (فزون ز توشه شكر بوره ...) ذيل 498در برگ 

به آن مرتبط و پس از آن مكتوب كـرده اسـت   » ايضاً«چهار بيت (از عزيزي كه سيم...) را با 

» ايضـا «ة ديگر است كه پس از قطعة (از عزيـزي كـه ...) ذيـل    اما آن چه مهم است دو قطع

  آمده و هر دو در ديوان سعدي است:

ــواني   ــه بت ــان ك ــرآور چن ــق ب ــد خل   امي

  اگــر ز پــاي در آيــي بــداني ايــن معنــي

  

  به حقّ آن كه تو را هم اميد معرفت اسـت   

  كه دستگيري درماندگان چه مصـلحت اسـت  

  )813: 1362، همان(                         

و ابيات زير كه با اختلافي اندك در حكايت بيستم گلستان در باب پنجم آمده و كاتب دو 

اند به هم پيوسته و در سـفينة خـود جـاي داده    بيت را كه در حكايت مزبور جدا از هم آمده

  است:

  گيـري روا اسـت  نه در هر سـخن سـخت  

ــي  ــرده بـ ــي كـ ــي يكـ ــي بسـ   آبرويـ

  

ــا اســت    ــرفتن خط ــان گ ــر بزرگ ــا ب   خط

ــي    ــروي كسـ ــم دارد از آبـ ــه غـ   چـ

  )145: 1374، همان(                         
  

به زعم كاتب، سرايندة دو قطعة بالا همان كسي است كه از او بـه حكـيم تعبيـر كـرده و     

گونه كه اشـاره شـد دو   چهار بيت (از عزيزي كه ...) را نيز به او نسبت داده است زيرا همان

ون فاصله از چهار بيت (از عزيزي كه ...) آمده است و با توجه به و بد» ايضاً«قطعة بالا ذيل 

توانـد  وجود دو قطعة بالا در ديوان و گلستان سعدي، حكيم مورد نظر بـه دلايـل زيـر نمـي    
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  سعدي باشد:

عوفي ابيات (از عزيزي كه ...) را در جوامع الحكايات ذكر كرده است؛ با توجه به اين كه 

: 1373ق. كتابت جوامع الحكايات را به اتمام رسانده (صـفا،   .هـ 630عوفي در حدود سال 

) و در آن هنگام سعدي حدوداً بيست و چهار سال داشته است 37/ 3: 1386؛ بهار، 1027/ 2

توان تصور كرد سعدي در بيست و چهار سالگي سراينده اشعار بسـياري بـوده   و با آنكه مي

ر بيست و چهار سالگي بسيار بعيـد بـه نظـر    است؛ اما اطلاق لفظ حكيم به سعدي آن هم د

هـا را  هـاي اشـعار وي كـه فروغـي آن    رسد؛ مضاف بـر ايـن كـه ايـن اشـعار در نسـخه      مي

ترين نسخ موجود از كلّيـات سـعدي در جهـان دانسـته موجـود نيسـت. فروغـي در         قديمي

نـداني  هـا فاصـلة چ  است كه استنساخ آنآوري اشعار سعدي از نسخي بهره بردهجمعتصحيح و 

ها از حـدود  ترين نسخي كه تاريخ كتابت آنيابي به قديميبا درگذشت سعدي ندارد. او با دست

، 25- 26: 1362ه.ق بالغ است به تصحيح كليات سـعدي پرداختـه اسـت (سـعدي،      727تا  718

از لحـاظ زمـاني فاصـلة چنـداني ندارنـد.       900) نسخ مورد نظر و نسخة جنگ 408- 409، 199

هـ.ق. دانسـته اسـت (محـيط     750و  هـ.ق. 714را بين  900يي تاريخ كتابت جنگ محيط طباطبا

). با توجه به اين كه اشعار مورد نظـر در نسـخ بسـيار معتبـري كـه از اشـعار       7: 1317طباطبايي، 

  رسد.ها به سعدي بسيار بعيد به نظر مي سعدي در دست است وجود ندارد، انتساب آن

شكال موجود، قبول اشتباه كاتب در انتساب دو قطعة موجود تنها گزينة مقبول براي رفع ا

و چهار بيت پس از » قال الحكيم«در ديوان سعدي به سرايندة اشعاري است كه قطعات ذيل 

آن را سروده است؛ مشخصّ است كاتب با وجود فاصلة زماني اندك تا درگذشت سعدي به 

ز اشـعار سـعدي را در اختيـار نداشـته     اي قابل قبول اآثار او دسترسي كامل نداشته يا نسخه

توان يافت كه سرودة سعدي است هاي ديگر سفينة شعرا نيز قطعاتي مياست زيرا در قسمت

شناخته است؛ براي مثال قطعة زير كه در ديوان سعدي موجـود  اما كاتب سرايندة آن را نمي

  آورده است: »لغيره«آن را ذيل عنوان  490است ولي كاتب در برگ 
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ــر ــي    اگ ــي باش ــاك در كس ــلازم خ   م

  ز بهر نعمت دنيـا كـه خـاك بـر سـر او     

ــد    ــدان نرس ــي ب ــنعم كن ــال ت ــزار س   ه

  

ــود     ــد ب ــيت باي ــديم خس ــتانه ن ــو آس   چ

  بر اين مثال كـه گفـتم بسـيت بايـد بـود     

  كه يك زمان به مـراد كسـيت بايـد بـود    

  )824: 1362(سعدي،                                 
  

 »قال الحكيم«د، با شناخت سرايندة ابياتي كه كاتب ذيل همان گونه كه قبل از اين گفته ش

سـخنان   آورده است، هويت سرايندة چهار بيت بعدي نيز كشـف خواهـد شـد. نفيسـي در    

  آمده به نام ابوسعيد آورده است:» قال الحكيم«ابياتي را كه ذيل  منظوم ابوسعيد ابوالخير

  برون ز گوشه بهشـت بـرين سـقر باشـد    

  اي دارد ي و گوشـه هر آن كه توشـه روز 

  زيادت از سرت ار يك كله به دست آري

  )2(فزون ز توشه شكر معده بار خر باشـد    

  راسـتي ملـك ملـك بحـر و بـر باشـد       به

  به خاك پاي قناعـت كـه درد سـر باشـد    

  )112: 1334(نفيسي به نقل از ابوالخير،     
  

ات و ابيات پراكنـده  نفيسي نود و نه مرجع مورد استفاده خود را كه حاوي رباعيات، قطع

اسـت؛ در ايـن بـين    ها براي گردآوري اشعار وي بهره برده ذكر كردهابوسعيد هستند و از آن

اي است به نـام  اي خطيّ كه منبع نفيسي براي ذكر قطعة بالا به نام ابوسعيد بوده سفينهنسخه

خانـة  اسـت و در كتاب ق. كتابـت شـده   هــ.  782كـه در سـال    الدين احمد وزير بياض تاج

سه بيت بـالا ذيـل عنـوان     الدين احمد وزير بياض تاج شهرداري اصفهان موجود است. در

) 103: 1381آمده است (تاج الدين وزير، » لسلطان العارفين ابوسعيد ابوالخير قدس االله سرهّ«
كه نام سـرايندة آن   الدين احمد وزير بياض تاجبا توجه به موجود بودن اين سه بيت در  )3(

عيد ابوالخير ذكر شده است، اين احتمال وجود دارد كه چهار بيت (از عزيزي كه ...) كه ابوس

همچـون   -شـناخته   پس از سه بيـت مزبـور آورده و سـرايندة آن را نمـي     900جنگ كاتب 

از  -عوفي، شمس حاجي و كسان ديگري كه اين چهار بيت را ذيل ناشناس نقل كرده بودند

  ابوسعيد باشد.
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اي از لقب حكيم براي سـراينده  900ين توجيه را دربارة استفادة كاتب جنگ توان بهترمي

ابوسعيد ابوالخير است، همان ناشناخته بـودن   الدين احمد وزير بياض تاجكه به گفتة كاتب 

  هويت شاعر سه بيت (فزون ز توشه شكر بوره ...) و چهار بيت پس از آن دانست.

  

  نتيجه

چهار بيتي (از عزيزي كه ...) در پنج متن كهن موجـود اسـت   هاي انجام شده قطعة در بررسي

ترين متني كه به آن اشاره ها سرايندة آن ناشناس باقي مانده است. گويا قديمي كه در تمامي آن

ق. نگاشته شده است. از ديگر متوني كـه   هـ. 618داشته، جوامع الحكايات عوفي است كه در 

ه كمك آن به بررسي قطعة مورد نظـر پـرداختيم، جنـگ    اين قطعه را در خود جاي داده و ما ب

» ايضـاً «اي سه بيتي آمده كه بـا   پس از قطعه 900مجلس است. اين قطعه در جنگ  900خطيّ 

به آن مرتبط شده است. قطعة سه بيتي كه ذيل عنوان حكيم در جنـگ جـاي گرفتـه اسـت در     

است؛ با توجه به اين كـه كاتـب    شده بياض تاج الدين احمد وزير به نام ابوسعيد ابوالخير ثبت

به هم مربوط كرده » ايضاً«سرايندة هر دو قطعه را يك شخص دانسته و آن دو را با  900جنگ 

  است، اين احتمال وجود دارد كه سرايندة قطعة چهار بيتي نيز ابوسعيد ابوالخير باشد.

ممكن و محتمـل بـه نظـر     با دلايلي كه در متن مقاله به آن پرداخته شد شاعري ابوسعيد امري

رسد زيرا هم اشعاري معدود به تصريح به او نسبت داده شـده و هـم در متـوني كهـن چـون      مي

هاي كهني كه  اند. شايد بتوان با جستجو در متناشعاري را با ذكر نام او به ثبت رسانيده تمهيدات

اي سـعيد شـك و شـبهه   ها بـه ابو اند، اشعاري به دست آورد كه در انتساب آنهنوز بررسي نشده

  ها را به وي بررسي كرد.باقي نگذارد؛ يا دست كم بتوان احتمال انتساب آن

  

  ها پي نوشت

اي پنج بيتي موجود است كه ذيل ، قطعه»قال الحكيم«) بين دو قطعة سعدي و قطعة سه بيتي ذيل  1
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  آمده است:» لغيره«

ــد  ــت رسـ ــو دسـ ــري چـ ــود مهتـ   نبـ

ــوردن   ــذ را خــ ــام لذيــ ــا طعــ   يــ

ــر آ ــد نيــا ب   هــا كــه زيــر دســت تــو ان

ــود     ــه ب ــري چ ــه مهت ــويم ك ــن بگ   م

ــدن  ــم رهانيـــ ــتان را ز غـــ   دوســـ
  

  روز تـــا شـــب شـــراب نوشـــيدن     

  يــــا ملــــون لبــــاس پوشــــيدن   

  هـــر زمـــان بـــي ســـبب خروشـــيدن

ــيدن   ــن نيوشــ ــواني ز مــ ــر تــ   گــ

ــيدن ــق كوشـــ ــات خلـــ   در مراعـــ
  

  يمين موجود است:قطعة بالا با تغييراتي اندك و در چهار بيت در ديوان ابن
  ود مهتــــري بــــه روز و شــــبنبــــ

ــوردن   ــذ را خــ ــام لذيــ ــا طعــ   يــ

ــود     ــه ب ــري چ ــه مهت ــويم ك ــن بگ   م

ــدن  ــم رهانيـــ ــان را ز غـــ   همگنـــ

  

  بــــــاده خوشــــــگوار نوشــــــيدن  

ــيدن    ــف پوشــ ــاس لطيــ ــا لبــ   يــ

  گــــر بخــــواهي ز مــــن نيوشــــيدن

ــيدن ــق كوشـــ ــات خلـــ   در رعايـــ

  )498: 1344يمين فريومدي، (ابن            
  

  جا هستند.  ها جابه راعمص 900) در مقايسه با ضبط بيت در جنگ  2

  آوري كرده است.  قطعه از ابو سعيد را در بياض خود گرد 2رباعي و  2) تاج الدين احمد وزير  3
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